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درویش: «رستاخیز»
 قربانی یک معامله سیاسی

شــرق: اکران عمومی «رســتاخیز» چند سانس  �
بیشــتر دوام نیاورد. عصر همان چهارشــنبه ای که 
اکران فیلم آغاز شــد، دستور توقف آن نیز صادر شد 
و سازمان ســینمایی کشــور اعلام کرد تا تأمین نظر 
برخــی از مراجع بزرگوار تقلید بــه تعویق می افتد. 
«روز رستاخیز» به مناسبت عید سعید فطر در جدول 
اکران عمومی قرار گرفته بود تا از چهارشنبه، ۲۴ تیر 
به روی پرده ســینماها رود اما فقط به چند سانس 
محدود شــد و بعد از حواشی و اعتراض هایی که در 
مقابل برخی از ســینماها ازجمله سینما «شکوفه» 
صــورت گرفت با اعلام اطلاعیه ای از ســوی وزارت 
ارشــاد، نمایش آن به زمان دیگری موکول شد. بعد 
از نمایش این فیلم در جشنواره، حواشی نیز آغاز شد 
و بــا اعتراض هایی مبنی بر اکران نشــدن آن به دلیل 
نمایش تصویــر حضرت ابوالفضل(ع) بدون حجاب 
چهره، روبه رو شــد. این موضوع حواشــی زیادی را 
برای فیلم به وجود آورد و معطوف به تأیید مراجع 
شــد؛ تأییدی که باز هم نتوانست باعث اکران فیلم 
شــود. تا اینکه در اردیبهشــت ســال جاری شورای 
صنفی نمایــش از اکران عمومی فیلــم هم زمان با 
عید ســعید فطر از ۲۴ تیر در ســرگروه سینما آزادی 
خبــر داد. ســازمان ســینمایی عصر چهارشــنبه با 
انتشــار اطلاعیه ای اعلام کرد: «این فیلم که با نیت 
تقویــت تولید فیلم دینی و اســتفاده از هنر ســینما 
بــرای جاودانه کردن حادثه عاشــورا تولید شــد، از 
بــدو امر تاکنــون در محافــل مختلــف فرهنگی و 
دینی در معــرض آرا و دیدگاه های صاحبان درک و 
درد دیــن قرار گرفته و با اســتقبال کارگردان محترم 
فیلــم از منظر تاریخی و روایــی با اصلاحات چندی 
مواجه شــد کــه اصلاحات اعمال شــده نیــز مورد 
تأیید بســیاری از صاحب نظران قــرار گرفت اما نظر 
بــه رعایــت جایگاه و شــأن مراجع عظــام تقلید و 
عالمان شــاخص دینی یــادآوری می کنیم که اکران 
فیلم رســتاخیز تا تأمین نظر برخی از مراجع بزرگوار 
تقلید به تعویــق می افتد».یکی، دوســاعت بعد از 
انتشار این خبر، درویش در واکنش به توقف نمایش 
فیلمش به ایســنا گفت: «این تعبیــر که اکران فیلم 
به تعویق افتاده اســت، تعبیر درســتی نیست بلکه 
وزارت ارشــاد بــا تصمیمی کــه گرفته، اکــران این 
فیلم را متوقف کرده  اســت. مجوز فیلم مبتنی بر دو 
اصل از ســوی ارشاد صادر شــده است؛ یکی، اصل 
مطابقــت با قوانین و اصل دیگر به لحاظ شــرعی و 
عرفی است که قطعا اگر این فیلم بدون تأیید مراجع 
تقلید ساخته شــده بود، از ارشاد پروانه نمی گرفت. 
تصمیمی که الان وزارت ارشاد گرفته است، درواقع 
به مصالح آن وزارتخانه برمی گردد که یقینا پاسخ گو 
است».او همچنین یک روز بعد، با انتشار نامه ای به 
ایلنا نســبت به این اقدام انتقاد کــرد: «اناالله واناالیه 
راجعون. در آستانه  عید سعید فطر، به دستور دولت 
تدبیر و امید! در معامله ای کاملا سیاســی، در برابر 
جهل و بی اخلاقی، پژواک ندای حسین(ع)؛ رستاخیز 
را از اکران سینماهای کشور پایین کشید...  به قضاوت 
تاریخ، پرچم حســین(ع) با ندای مراجــع عالیقدر، 
افراشــته خواهــد ماند».توقف این فیلــم درحالی 
صورت گرفته که تعطیلات عید سعید فطر آغاز شد 
و طی این مدت تنها واکنش وزارت ارشــاد از سوی 
حسین نوش آبادی، معاون حقوقی، پارلمانی و امور 
اســتان  های ایــن وزارتخانه، بوده که بــه مهر گفته 
است: «به تصویرکشیدن بزرگان دینی مشکل خاصی 
ندارد و اتفاق نظری در این خصوص بین علما وجود 
ندارد و با توجه به اســتعلام و اجازه ای که از برخی 
علما، فقها و مراجع گرفته شــده بود، فیلم رستاخیز 
ســاخته شــد. دیدگاه شــخص مقام معظم رهبری 
در این خصوص، دیدگاهی روشــن و قابل اســتفاده 
اســت».به گزارش ایســنا، تکلیف فیلــم جایگزین 
روز رستاخیز طبق اعلام ســخنگوی شورای صنفی 

نمایش، دوشنبه، ۲۹ تیرماه مشخص می شود. 

لغو کنسرت رضا یزدانی در آبادان
رضا یزدانــی در ادامه تور کنســرت های خود  �

قــرار بود در اهواز و آبــادان روی صحنه برود که 
کنســرت این خواننده در شــهر آبادان لغو شد. به 
گزارش ایسکانیوز، کنسرت آبادان رضا یزدانی قرار 
بود ۲۹ تیرماه ســال جاری در سالن «سینما نفت» 
این شهر روی صحنه برود اما روز شنبه، ۲۸ تیر این 
کنسرت لغو شــد. یکی از مسئولان اجرائی ضمن 
تأییــد این خبــر توضیح داد: «تمامــی مجوزهای 
لازم بــرای اجرای این کنســرت اخذ شــده بود و 
قراردادی هم با سالن ســینما نفت آبادان منعقد 
کرده بودیم. متأسفانه شــب گذشته طی نامه ای، 
سالن ســینما نفت اعلام کرد امکان اجرای برنامه 
در این ســالن وجود نــدارد و تا ایــن لحظه دلیل 
قانع کننده ای از سوی دوســتان ارائه نشده است. 
پــس از پیگیری های تیم اجرائــی، روابط عمومی 
پالایشگاه نفت آبادان فشارهای خارجی در جهت 
عــدم برگزاری این کنســرت را دلیل عدم واگذاری 

سینما نفت در تاریخ ۲۹ تیرماه عنوان کرد».

خبرسازان

پدر عود ایران در کنار شاپور قریب
منصور نریمان در کنار کارگردان سینمای ایران  �

آرام گرفت. پدر عود ایران به دلیل به اتمام رسیدن 
ظرفیت قطعــه هنرمندان بهشــت زهرا(س)، در 

طبقه دوم مزار شاپور قریب به خاک سپرده شد. 
مراســم تشــییع پیکر منصور نریمان کــه به پدر 
عود ایران شــهره اســت، صبــح جمعــه، ۲۶ تیر از 
مقابل تالار وحدت برگزار شــد. پیکر این هنرمند بعد 
از مراسم به ســمت قطعه هنرمندان منتقل شد اما 
به گفته سیدعباس سجادی، مدیر بنیاد آفرینش های 
هنری نیاوران، که اجرای مراســم را برعهده داشت، 
بهشت زهرا(س) نیازمند تأســیس قطعه دوم برای 
هنرمندان اســت: «جا دارد از خانواده زنده یاد شاپور 
قریب، کارگردان فقید ســینمای ایران، تشکر کنم که 
این اجازه را به خانواده زنده یاد نریمان دادند تا پیکر 
این هنرمند فقید در طبقه دوم مزار این هنرمند دفن 
شــود. گرچه مدتی اســت از ســوی معاونت هنری 
وزارت ارشــاد تلاش هایــی برای اختصــاص قطعه 
دوم هنرمنــدان در بهشــت زهرا(س) صورت گرفته 
اما متأســفانه هنوز در این زمینه شاهد اتفاق خاصی 
نبوده ایم».او خطاب به مســئولان شــهرداری گفت: 
«تقدیــر الهی نوبت به نوبت هنرمنــدان را از این دنیا 
می برد و مطمئن باشــید که عزرائیل برای مسئولان 
شهرداری صبر نمی کند، پس از این عزیزان خواهش 
می کنم تا هرچه ســریع تر نسبت به اختصاص قطعه 
دوم هنرمنــدان در بهشــت زهرا(س) اقدامات لازم 
را انجــام دهند تا هنرمندان با احترام دفن شــوند».
همچنین در بخش دیگری از مراســم، محمد سریر، 
نوازنــده، آهنگ ســاز و رئیــس هیأت مدیــره خانه 
موسیقی، نیز در مورد تأثیر نریمان بر موسیقی کشور 
ســخن گفت.علیرضا پورامید، پژوهشــگر موسیقی، 
هم ســخنران دیگر این برنامه بــود. همچنین علی 
پژوهشگر، یکی از شــاگردان قدیمی منصور نریمان، 
به ذکر خاطره ای از استادش پرداخت.مراسم یادبود 
منصور نریمان دوشنبه، ۲۹ تیر از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ 
در مسجد نور، واقع در میدان فاطمی برگزار می شود. 

مضراب

سال دوازدهم    شماره 2350 هنردوشنبه    29 تیر 1394

امین تارخ: 
سینما قدر «فرجامی» را ندانست

سال ها،  � از  پس  شــرق: 
به  پــا  فرجامــی،  فریمــاه 
تئاترشــهر گذاشــت بــرای 
شــکار  «فصــل  تماشــای 
بادبادک ها»ی جلال تهرانی 
و اتفاقــا عوامل این نمایش 
برای او بزرگداشــتی ترتیب 

دادند. در این مراســم کــه پیش از شــروع اجرا در 
ســالن اصلی مجموعه تئاترشــهر برگزار شد، جلال 
تهرانی، طراح، نویســنده و کارگردان «فصل شــکار 
بادبادک ها»، خطاب به تماشــاگران گفت: «از طرف 
خودم و گروه نمایش، اجرای امشب این اثر نمایشی 
را باافتخــار به بازیگر بزرگ معاصر تئاتر و ســینمای 
کشــورمان، بانو فریمــاه فرجامی، تقدیــم می کنم».
همچنیــن امین تارخ مدرس و بازیگر پیش کســوت، 
گفت: «بســیار خوشــحالم در برنامه ای حضور دارم 
که به افتخــار هنرمند عزیز، فریماه فرجامی، در تالار 
اصلی تئاترشــهر برپا شده اســت و جا دارد از جلال 
تهرانــی و گروهش تشــکر کنم که چنیــن برنامه ای 
را تدارک دیدند؛ جلســه ای که ســال ها بــود منتظر 
برگــزاری آن بودیــم اما نمی دانم چــه اتفاقی افتاد 
که از یــاد همه ما رفت».تارخ در ادامه صحبت های 
خــود با تقدیر از مقام هنــری فریماه فرجامی گفت: 
«آنچه فریمــاه فرجامی در دنیــای بازیگری از خود 
برجای گذاشــت، همانی بــود که مــا در فیلم های 
«ســرب» و «مادر» دیدیــم. به اعتقاد مــن، باید این 
بازیگــر را بــا بزرگانی چون اینگرید برگمن و ســوفیا 
لورن مقایســه کرد که علاوه بر زیبایــی، مؤلفه های 
هنری بسیار ارزشــمندی دارد که می توانیم در مقام 
این مقایســه قرار بگیریم. فریماه فرجامی هنرمندی 
بود که هرگــز در دوران بازیگری خود از زیبایی خود 
اســتفاده نکرد. او در دنیای سینما از تمرکز، مهربانی 
و صداقــت خود بهره گرفت. من افتخار داشــتم که 
در فیلم های «مادر» و «ســرب» با او همبازی باشم و 
به وضوح این مؤلفه های ارزشــمند را در او مشاهده 
کــردم. فرجامی، زمانی در فیلم «ســرب» بازی کرد 
که مــا با برهوتــی از بی بازیگری در ســینما روبه رو 
بودیم. او در این شــرایط می توانست ملکه سینمای 
ایران باشــد».این بازیگر پیش کسوت تأکید کرد: «اگر 
بخواهم منتی سر ســینما بگذارم باید بگویم فریماه 
فرجامی حق واقعی خود را از ســینما نگرفت و این 
منت بزرگی روی سینماســت. البته شاید این سینما 
بود که حق خود را از فریماه فرجامی نگرفت. سینما 
قدر فریماه فرجامــی را درک نکرد». تارخ در بخش 
پایانــی صحبت های خــود متنــی را در تقدیر از بانو 
فریماه فرجامــی قرائت کرد. پریســا مقتدی، رئیس 
مجموعه تئاترشــهر، هــم در این مراســم با تقدیم 
هدیــه ای از طــرف کارکنان مجموعه بــه فرجامی، 
از حضــور او قدرداني کرد.فریمــاه فرجامی هم در 
صحبت هایی کوتاه ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این 
مراســم گفت: «من عاشقانه در کنار شما هستم و به 
خود می بالم که امشــب در کنار شــما و تماشاگران 
حضور دارم. امیدوارم از این پس در کارهای بیشــتر 

و بهتری حضور داشته باشم».

چهره روز

  دلیلتــان برای بــازی و حضــور در فیلم عصر  �
یخبندان چه بود؟ 

شــما با دغدغه های من در انتخــاب نقش، فیلم و 
فیلم نامه آشنا هســتید. حتما می دانید سلیقه و گرایش 
مــن به فیلم های خاص و هنری تر اســت. یعنی فیلمی 
که حرفی برای گفتن داشــته باشد که حتی ممکن است 
مخاطبان کمتــری را دربر بگیرد. ولی برای ماندگاری در 
ســینما، یک بازیگر باید تماشاگر، اقتصاد سینما و خیلی 
چیزهــا را در نظــر بگیــرد. ضمن اینکه در این ســال ها 
فیلم نامه ها و کارگردان های ما در یک سری فیلم ها غرق 
شده اند که اگر بخواهیم به طورمثال داستان آن را در یک 
خط تعریف کنیم شاید نتوانیم؛ داستان هایی با پایان های 
بــاز که در نهایت مخاطب را سرگشــته می کند. و وقتی 
مخاطب از شــما می پرسد که سرانجام و پایان این فیلم 
چه شد؟ پاســخ درخوری نخواهیم داشت. البته مطلق 
به ایــن قضیه نگاه نمی کنم. تا جایی ممکن اســت این 
ســبک و شکل کار جذابیت هم داشــته باشد. اما گاهی 
می بینیم خود کارگردان و فیلم نامه نویس هم نمی دانند 
که چگونه پایان فیلم را به اتمام برســانند! شاید یکی از 
دلایلش به خاطر برخی مســائل ممیزی باشــد و... ولی 
اینهــا می تواند فیلمی را به تصویر بکشــد که درنهایت 
تماشاگر را خسته کند. بنابراین فکر می کنم سینمای ما به 
مرحله ای رسیده است که نیاز به داستان دارد. مخاطب 
ما می خواهد داستان بشنود. می خواهد با فیلمی روبه رو 
شود که ابتدا و انتهاي قصه، جذابیت داشته باشد و وقتی 
از ســینما بیرون می آید احســاس نکند که دچار پوچی 
شــده، فریب خورده یا وقتش تلف شــده اســت. با این 
نــگاه من به فیلم عصر یخبندان نگاه کردم. فکر می کنم 
مصطفی کیایی بلد اســت داستان بگوید و دغدغه های 
اجتماعی را در درون فیلم خود مطرح کند و هم زمان به 
مخاطب هم فکر می کند. این به نظر من هنر می خواهد. 
خوشبختانه مصطفی کیایی رگ خواب سینمای ایران و 
مخاطبان را یاد گرفته اســت. الان نام او برندی است که 
تماشاگران دوست دارند فیلم های او را ببینند. هرچند تا 
امروز فیلم های زیادی نســاخته، اما همین تعداد فیلم، 
داســتان دارند و تماشــاگر می داند با چه فیلمی طرف 
است. به نظر من همین داستان گویی امتیاز ویژه ای است 

که فیلم های ایشان دارند.
  از همان ابتدا نقش منیره را به شــما پیشــنهاد  �

دادند؟
پیــش از آن من فقط آقای کیایــی را یک بار در تئاتر 
دیــده بودم ولی از قبــل فیلم هایشــان را دیده بودم و 
با کارهایشــان آشنایی داشــتم. وقتی فیلم نامه به من 
پیشنهاد شد دلم می خواست نقشی که به من پیشنهاد 
می شــود مورد قبول من باشد. اما در ابتدا ایشان درباره 
نقش چیزی به من نگفتند. گفتند شما فقط فیلم نامه را 
بخوانید و بعد با هم صحبت می کنیم. من عادت دارم 
زمانی که فیلم نامه را می خوانــم، یک بار به طور کامل 
فقط روی داستان و تمام شخصیت ها متمرکز می شوم. 
چون خیلــی از مواقع وقتی فیلم نامه را می فرســتند، 
می گویند به فلان نقش خاص توجه ویژه داشته باشید. 

ولی در مورد این فیلم نامه این طور نشد.
  پیچیدگی روابط داســتان و شخصیت ها شما را  �

سرگردان نکرد؟ 
ابدا. بعــد از مدت ها فیلم نامــه ای می خواندم که 
احساس خوبی نسبت به آن داشتم. ضمن اینکه برایم 
مهم بود در فیلمی پربازیگر ببینم برای من چه نقشــی 
در نظر گرفته شــده است و ســایر همکاران و بازیگران 
چه کســانی هســتند. روز اولی که به دفتر تولید رفتم، 
تخته  ســفیدی روی دیــوار نصب بود و اســم تمامی 
شخصیت ها را روی آن نوشته بودند و تقریبا جلو تمام 
کاراکترهــا خالی بود و با خــودم گفتم که چقدر بازیگر 
در این فیلم وجود دارد و چقدر ســخت است انتخاب 

تک تک آنها.
  انتخاب بازیگران کار سختی بود؟ �

بله. ســخت اســت که شــما بخواهید برای تمام 
این شــخصیت ها، افراد متخصص، حرفه ای و درســت 
انتخاب کنید و از ایده آل های خودتان هم عدول نکنید. 
تا اینکــه به من گفتند کــه برای نقش منیره به شــما 
فکر کردیم کــه برای من خیلی جــذاب بود. در همان 
موقع مــن برای بازی در دو فیلــم دیگر قول همکاری 
داده بودم. هرچند نقشــم کوتاه بود. اما متوجه شــدم 
که نقش منیره شــوخی بردار نیست و باید روی این کار 

متمرکز شوم. 
  این نوع اعتیاد و گریم شــما را اذیت نمی کرد؟  �

تبلیغاتی ثبت  بیلبوردهای  چون تصویر شــما روی 
می شود. با این موضوع چگونه کنار آمدید؟

من با این موضــوع از خیلی وقت پیــش کنار آمده 
بودم. تجربــه و پرونده کاری ام به راحتــی این موضوع 
را نشــان می دهد. اگر بخواهیم بــه تلویزیون برگردیم، 
ســریال «خاک سرخ» که آن زمان از سن من بسیار بیشتر 
و شخصیت زن عرب بود و کاملا یک چهره دیگری بود و 
روزهای آخر هم به شوخی می گفتیم که سطل گل هم 
بعد از گریم، روی ما می ریزنــد و می گویند جلو دوربین 
بروید! برای همین هم من از این موضوع به هیچ عنوان 
نمی ترسم. برای اینکه به نظر من یک گریم درست، اتفاقا 

بــه بازیگر کمک می کند. فکر می کنم که این دغدغه هر 
بازیگری اســت که نقش متفاوتی را ایفا کند. البته باید 
بگویم اکثر فیلم هایی که پیشــنهاد می دهند، بیشــتر به 
خود من نزدیک اســت، ولی منیره از من خیلی دور بود. 
من تجربه نقش معتاد را در فیلم کاهانی داشتم. پس آن 
ریسک را کرده بودم. اما در این فیلم من فرصت بیشتری 
برای ارائه نقش داشتم. من احساس کردم که اگر ما این 
داستان را درست تعریف کنیم، کار ویژه ای برای اجتماع 
و آگاه ســازی افــکار عمومی کرده ایم که ایــن جزئی از 
دغدغه های من است و من هم که برای این گونه مسائل 
سرم درد می کند. چون باید دل نگران باشیم از اینکه الان 
اعتیاد دیگر به یک قشر خاص محدود نمی شود و تمامی 
طبقــات اجتماعی را دربر گرفته اســت. پس باید کاری 
انجام دهیم. قرار هم نیست که راه حل بدهیم. فقط باید 
مطرح کنیم که برای دورشدن از این معضل باید محیط 
پیرامونمان امن باشــد. همه چیز به امنیت زندگی شما 
برمی گردد که همان محیط خانواده اســت که باید آن را 
حفظ کنیم. زمانی که این باور به وجود بیاید، قطعا شما 
از خیلی از این آســیب های اجتماعی مصون می مانید. 
فیلم این مسائل را مطرح می کند و دیگر اینکه بخشش 
را یاد بگیریم. بخشــیدن خیلی بــه آرامش و امنیت در 

زندگی کمک می کند. 
  نقشــی که بازی کردید معتاد بــه هروئین و...  �

نیست، معتاد شیشــه ای اســت. چگونه به ایفای 
درست این نقش رسیدید. حالت ها، عرق کردن ها و 

عصبیت های شما براساس چه الگو و معیاری بود؟
آقای کیایی زمان نوشــتن فیلم نامه تحقیقات کامل 
را انجــام داده بودنــد. من هم مطمئن بــودم همه آن 
چیزی را که نوشته اند سندیت دارد. اما حالا من بایستی 
خودم را به آن شــخصیت نزدیــک می کردم. به همین 
دلیل ســراغ این قشر از خانم ها رفتیم و چنین آدم هایی 

را به عینه دیدیم.
  یعنی خودتان هم تحقیقات میدانی کردید؟ �

بله. افــرادی که قبلا دچار اعتیاد و حالا پاک شــده 
بودنــد خیلی به من کمک کردنــد. برایم جالب بود که 

تجربیات همه آنها به یک گونه است.
  از چه نظر؟ �

مثــلا ســؤال می کردیــم زمانــی کــه شــما مواد 
می کشــیدید، اولین حســی که به شــما دست می داد 
چــه بود؟ همــه آنها به حــالات و تجربیــات واحدی 
اشــاره می کردند. یا اینکه می پرسیدیم چگونه به مواد 
دسترســی پیدا می کردید؟ می گفتند ما وقتی به خیابان 
می رفتیم تعــداد زیادی آدم از کنار ما رد می شــدند و 
متوجه می شدیم که چه کســانی معتاد یا موادفروش 
هســتند! یعنی آنهــا خیلی راحــت همدیگــر را پیدا 

می کردند.
  بر اساس چه معیاری همدیگر را پیدا می کنند؟ �

من نمی دانم به چه شــکل اســت. ولــی همدیگر 
را پیــدا می کنند. بــرای من هم  خیلــی عجیب بود و 
نمی دانــم چطور همدیگر را راحت می شناســند. البته 
وقتی شما، زمان بیشــتری اعتیاد دارید و مواد مختلف 
را هم امتحان می کنید یعنی هر چه که به دســت شما 
بیاید اســتفاده می کنید، با چم و خم کار هم بیشتر آشنا 
می شوید. بعضی مواقع فروپاشی، زمانی اتفاق می افتد 
که شــما همه چیز را مصــرف می کنید. اما ما بالاخص 
در مورد مصرف شیشــه تحقیق می کردیم. مثلا زمانی 
که مواد به آنها نمی رســید، در آنها حس پرخاشــگری 
تشــدید می شد. در آن موقع شــما نمی توانید با معتاد 
شــوخی کنید. اگر احتیاج به مواد داشته و پول نداشته 
باشــد، به راحتی هرکاری می کند مثــل کیف قاپی و... یا 

زمانی که مواد اســتفاده می کننــد دائما عرق می کنند. 
انگار تمام مدت آب بدن آنها در حال اتمام اســت. این 
مواد، به خاطر تعریق زیاد آب بدن، آنها را می کشــد و 
دائما عطش دارند. اکثــرا تن آنها بو می دهد. و از بوی 

بدن آنها کاملا متوجه اعتیادشان می شوید.
  در تاریخ سینما فیلمی هست به نام «می خواهم  �

زنده بمانم» که ســوزان هیــوارد در آن بازی کرد. 
می گفتنــد که آنقدر در نقش فــرو رفته بود که حتی 
حالت جنون به او دســت داده بود. یا کســی مثل 
ویوین لی در فیلم «اتوبوسی بنام هوس» که آن قدر 
در نقش فرو رفت که تأثیرات انکار ناپذیری بر روح و 
روانش گذاشت. این شخصیت به چه میزان تأثیر بر 

روح و روان شما گذاشت؟
ایــن نقش به شــدت روی من تأثیر گذاشــت. اصولا 
من بازیگر حسی هســتم. یادم می آید با فرهاد اصلانی 
صحبــت می کردیــم و قرار بود فیلم جدیــدی را با هم 
بازی کنیم. گفتم آقای اصلانــی من هنوز از فیلم عصر 
یخبندان خسته هســتم. چند ماه گذشته اما هنوز درگیر 
آن هســتم. او هم گفت که دقیقا همیــن اتفاق برایش 
افتــاده. یعنی تأثیــر آن، این قدر عمیق بوده اســت. آن 
اضطراب و هیجانی که من برای ایفای این نقش داشتم 
روی من اثر گذاشــته اســت. مثلا  وقتی این افراد مواد 
می زنند، خیلی با وســواس آرایش می کنند. یک ساعت 
آن را طــول می دهند کــه دقیق و مرتب باشــند. ولی 
زمانی که حالشان بد اســت چیز دیگری می شوند. تمام 
این بالاوپایین های حســی روی من تأثیر گذاشت. مثالی 
می زنم؛ من اصولا آدمی هســتم که فشــار خون پایینی 
دارم. پزشــکان هم می گویند عادی اســت. از نیمه کار 
احســاس کردم که حال من بد اســت. البته این حال بد 
به مــن کمک کرد. ولی در نیمه هــای کار، قبل از اینکه 
ســر صحنه بروم، گفتم قبل از آن بــه اورژانس بروم و 
بررســی کنم که این بــدی حال من از چیســت و ببینم 
پزشــک به من چه می گوید. آنجا فشار خونم را گرفتند. 
فشــارم که در حالت عادی ۹ بود، ۱۵ شــده بود! یعنی 
من اصلا تابه حال چنین چیــزی را تجربه نکرده بودم و 
این تــا پایان فیلم با من بود. می رفتم چک آپ می کردم، 
آرام بخش می خــوردم تا بتوانم کار کنــم. البته بعد از 
اینکه صحنه ها را می گرفتیم و برمی گشــتیم. این قضیه 
بیشتر تشــدید می شــد. برای اینکه تعداد پلان هایی که 
ایــن بالاو پایین های حســی و عصبیت ها را داشــت در 
فیلم بســیارزیاد بود. مــا بازیگران زمانی کــه فیلم نامه 
را می خوانیــم و ســکانس ها را بررســی می کنیم، مثلا 
می گوییم فلان سکانس ســخت است و فلان سکانس 
راحت، تقســیم بندی هایی با خودمان داریم که همگی 
آنها باارزش اند. ولی در این فیلم ســکانس های سخت 
من تمام نمی شد. البته خوشبختانه مصطفی کیایی کنار 
من بود. پابه پای من اشــک می ریخت و استرس داشت، 
پابه پــای من برافروخته و عصبانی می شــد، درواقع این 

نقش را با همدیگر بازی کردیم.
  حضور فرهاد اصلانی چگونه بود؟ �

بی نظیــر بودند. در این فیلم مــن اولین بار بود که با 
ایشان کار می کردم، ایشــان بازیگر بسیارخوب، باتجربه 
و همراهی هســتند. من کارهای ایشان را بسیار دوست 
دارم. از همان ابتدا دوســت داشــتم بتوانیم با یکدیگر 
هماهنگ شویم. البته من آدم آرامی هستم ولی ممکن 
اســت در یک فیلم دو بازیگر نتوانند در کنار یکدیگر به 
هماهنگی برســند. خوشبختانه این اتفاق خیلی راحت 
افتــاد و دیدم که فرهــاد اصلانی از مــن خیلی جلوتر 
است. ایشان فقط سر پلان های خودش نمی آمد، بلکه 
تمام مواقع در صحنه حضور داشــت. خیلی از مواقع 

دوســتان به شــوخی به آقای کیایی می گفتنــد بازیگر 
محبوب شــما، فرهاد اصلانی اســت. او هم می گفت 
برای اینکــه فرهاد اصلانی زمانی کــه پلانی هم برای 
بازی ندارد، اینجا پیش من نشســته و به عنوان یک ناظر 

و همراه به من کمک می کند.
  الان از آن حالت ها منفک شدید؟  �

خیلی بهتر هســتم. فیلم را چند بــار دیده ام. ولی 
هنوز هــم زمانی که فیلم را می بینم و از ســالن بیرون 
می آیم، احســاس می کنم تحت تأثیر نقشــم هســتم. 
هنــوز هــم زمانی که فیلــم را می بینم بــا آدم های آن 
گریــه می کنم. هنوز هــم فکر من را مشــغول می کند 
کــه این پلان ها چه چیزهایی را پشــت خود داشــت و 
مــا چه میزان تــلاش کردیم. البته برخــی از صحنه ها 
کوتاه شــدند که این اتفاق در همــه فیلم ها می افتد و 
می بینید که در تدوین به نفع فیلم حذف شــده اســت. 
شاید احساس می کنید که بچه شما را از شما گرفته اند. 
ولی بابت همان صحنه ای که من در ماشــین با آهنگ 
محسن یگانه می خوانم، شب تا صبح برای فیلم برداری 
وقت گذاشتیم. باور می کنید اصلا به خاطر ندارم که آن 
صحنه را چگونه رانندگــی کردم. نمی دانم که چگونه 
به من اطمینان کردند و در ماشــین کنار من نشســتند. 
بــرای اینکه من هیچ چیــزی را نمی دیدم از بس که در 

حس نقش فرو رفته بودم.
  به شما خیلی فشار آمد؟ �

بله. ولی الان که نتیجه کار را می بینم بســیار راضی 
هستم. برای اینکه شما احســاس می کنید دارید خلق 
می کنید و مسیری را که طی می کنید درست است. من 
هنوز نتوانســته ام از عصر یخبندان جدا شــوم و ایفای 
چنین نقش ســختی، مخصوصا با توجــه به این که از 
نتیجه کار راضی هســتم، مرا مقداری مشکل پســندتر 

کرده است.
  توقعتان از خودتان بالا رفته است؟ �

بله. خیلی زیاد.
  یکی از ســکانس های جالب فیلم، دعوایی بود  �

که بین شما و بابک (فرهاد اصلانی) در پارک اتفاق 
افتاد. این سکانس چگونه شکل گرفت؟ 

جای شــلوغی بود. ابتــدا من و فرزنــدم وارد آنجا 
می شدیم. سکانس های طولانی داشتیم. گشت وگذار و 
پیداکردن همدیگر و تمــام این تنش ها و نقطه اوج آن 
زمانی بود که هر دو ما با هم رودررو می شــویم. فرهاد 
اصلانی با همراهی درخشانش در من حسی را به وجود 
آورده بود که خیلی از لحظات همان موقع خلق شد و 

آن صحنه کاملا باورپذیر و تأثیرگذار شد. 
 دست و پاچلفتی بودنش هم جالب بود. �

بابــک دســت وپا چلفتــی نیســت. در ایــن نقش، 
انســانیتی در درون او وجود دارد. بــا آمدن و ورودش 
در صحنه، نیکی وارد قصه می شود که ستودنی است. 
بــه خاطر خوب بودن او هســت که این اتفــاق برای او 
می افتد. او تنها کسی است که تلاش مطلق می کند که 
زندگــی خود را در این فیلم نگــه دارد. به نظرم در این 
فیلم، بابک، نماینده عنصر نیکی و بخشش و به نظر من 
از همه زیباتر اســت و تماشاچی بیشتر احساس می کند 
که این مرد به فراموشــی دچار نشده، بلکه خودش را 
به فراموشــی زده است که زندگی خود را نجات بدهد. 
اینجاســت کــه می گویم فیلم مــا، اگر شــعاری دارد، 
شــعارش این است که اشــتباهات یکدیگر را ببخشیم. 
چون درکنارهم بودن امن تر اســت و حــال آدم را بهتر 

می کند.
 امــکان هم داشــت اکت های نقش شــما در  �

جاهایی گل درشت به نظر برسد؟
ایــن چیــزی بود کــه نگــران آن بودم و همیشــه 
بــا کارگــردان صحبــت می کردیــم. اینکــه نقش من 
منزجرکننده نشــود؛ یعنی به قول شما گل درشت بازی 

نشود.
  سخت ترین سکانسی که بازی کردید چه بود؟ �

همــه آنها. حتی ســکانس هایی که من احســاس 
می کردم ســخت نیســتند! البته زمانی که فیلم نامه را 
خواندم احســاس کردم که فیلم، فیلم خوبی می شود، 
ولــی زمانی که فیلم را دیدم، به نظرم حتی از فیلم نامه 

جلوتر هم بود.
  بازخوردهای مردم نســبت به بازی شما چگونه  �

بود؟ 
شــاید درســت نباشــد که من این را بگویــم، ولی 
خوشبختانه بازتاب  ها صددرصد و به شدت مثبت بوده 

است.
  یعنی نتیجه ای را که می خواستید، گرفتید؟ �

خدارو شــکر بله. به نظر من فیلــم عصر یخبندان، 
تازه در ابتدای راه اســت. مسیر طولانی را در پیش دارد 
که درســت دیده شــود. امیدوارم مردم فیلم را ببینند. 
چون حمایت مردم می تواند به دیده شــدن فیلم کمک 
کند. اما بــه نظر من این فیلم عمری طولانی و مســیر 
طولانی تری خواهد داشــت. ولی این را هم بگویم که 
تمامــی گروه و عوامــل در موفقیت فیلــم مؤثر بودند 
و گــروه بازیگران همگی خــوب بازی کردنــد. البته با 
یــادآوری اینکه اگر عوامل پشــت صحنه به این خوبی 

نداشتیم بازی بازیگران دیده نمی شد.

فرانک آرتا

مهتاب کرامتي در فیلم عصر یخبندان یکي از نقش هاي سخت خود را ایفا کرده است. او در نقش زن معتاد 
به شیشه، کانون خانواده خود را دستخوش فروپاشیدگي مي کند و تبعات این معضل اجتماعي را به تصویر 
مي کشد. فرازوفرودهاي حســي اش در رفتار و چهره، تماشاگر را با خود همراه مي کند. با او به خاطر ایفاي 

نقش «منیره» به گفت وگو نشستیم. 

گفت وگو با مهتاب کرامتی، بازیگر فیلم عصر یخبندان

توقعم بالا رفته

وزیر امور خارجه ایران که به صورت تلفنی در آخرین برنامه «ماه عسل» 
شرکت کرد، ضمن قدردانی از حمایت مردم در مورد مذاکرات و سفرش به 
مشهد صحبت کرد. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان، در این تماس 
تلفنی گفت: «از شما و مردم خوبمان تشکر می کنم و یقین دارم در این ماه و 
حتــی در طول ۲۲ ماه مذاکره ما را دعا کرده اند و نماد همدلی و همزبانی را 
در دعاهایشان به نمایش گذاشتند. همه مردم با هر دیدگاهی به دنبال عزت 
و سربلندی کشور هستند. دعاهای مردم و حمایت های مقام معظم رهبری و 
رئیس جمهور محترم، همراه ما بود. حضور و مقاومت مردم نشان داد همه 

روش های فشار بی نتیجه بوده است و با این مردم، باید از در تکریم و احترام 
وارد شــد».به گزارش ایســنا، ظریف با بیان اینکه «این مردم، مردم عجیبی 
هســتند»، در توصیف مردم ایران گفت که آنها مقاومت، عقل و درایت را با 
هــم دارند و جز خدا به هیچ قدرتــی توجه نمی کنند و همه اینها مجموعه 
زیبایی را به عنوان پشتوانه سیاست خارجی فراهم می کند. در ادامه، مجری 
برنامه به این جمله ظریف که «هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید» اشــاره کرد 
که با تشویق حاضران در استودیو مواجه شد و وزیر خارجه نیز با اظهار تشکر 
گفــت: «هرکس یک ایرانی را تهدید کرده، نتیجــه خوبی ندیده. امروز دیگر 

دوران تهدید به ســر آمده و با مردمی که با وجود همه فشــارها ایستاده اند، 
باید از در تکریم وارد شــد».او همچنین در واکنش به اشاره مجری برنامه به 
حضورش در حرم امام رضا(ع) در بدو بازگشــت به ایران و پوشــیدن لباس 
خادمی امام هشــتم (ع)، برای همــه مردم خیر و شــادی آرزو کرد. در این 
بخش از برنامه که مهران غفوریان، بازیگر، نیز حضور داشت، با جمله «دکتر 
دوســتت داریم» از ظریف تشکر کرد و دیگر میهمان برنامه که یک کارآفرین 
در حوزه گردشگری بود هم با بیان اینکه دنبال فرصتی برای تشکر از ظریف 

بوده، گفت: «برای کار بزرگی که کردید از شما بسیار سپاسگزاریم».

ظریف در «ماه عسل»
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